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معرفی بازی

شکلات روی صورت
یکی از بازی‌هایی اســت که شــما را از اســترس‌های روزمره دور کرده 

و لحظات شــادی را برای‌تان ایجاد می‌کند. دســتور بازی بسیار ساده 

است: یک تکه شکلات یا بیسکویت روی صورت خود قرار دهید، سپس 

با استفاده از عضلات صورت خود )بدون دخالت دست( تلاش کنید تا 

آن را به دهان‌تان منتقل کنید. این بازی آن قدر خنده‌دار و هیجان‌انگیز 

است که به راحتی می‌تواند هر جمعی را به یک محیط شاد تبدیل کند. 

با هــر بار تلاش، بــه یک کمدیــن درجه یــک تبدیل خواهید شــد و این 

تلاش‌ها حسابی شما و اطرافیان‌تان را خواهد خنداند!

سریال ترسناک چی ببینیم؟

از ترس مور مور شوید
برخلاف مدیوم فیلم، سریال ترسناک موفق 

کم است. چون در فیلم عنصر وحشت مخفی 

اســت و بــا غافلگیری ظهــور می‌کنــد؛ اما در 

ســریال امکان اســتفاده از این ترفنــد وجود 

ندارد چون عامل وحشت بعد از یکی دو قسمت 

دیگر نمی‌تواند مخاطب را بترساند یا غافلگیر 

کند. با ایــن حال ســریال »نمایش مــور مور« 

ابتکار جالبی را برای ترساندن مخاطب به‌کار 

برده. تکنیک سریال این است که داستانش 

اپیزودیک است، یعنی در هر قسمت با یک عنصر وحشت تازه روبه‌رو می‌شوید 

که دیگر تکراری نیست. سریال یک ایده کلی هم دارد که اپیزودهای مختلف 

را به هم وصل می‌کند. ماجرا از این قرار است که یک کتاب پر از داستان‌های 

ترســناک از دنیایی ماورایی به دنیای واقعی می‌آید و سلســله‌ای از اتفاقات 

وحشتناک را رقم می‌زند. نکته مثبت ســریال همین است که در هر قسمت 

با یک داســتان حدود 45 دقیقه‌ای طرف هســتید که لازم نیست دنباله‌دار 

تماشایش کنید. بعضی از اپیزودها موفق و در چند مورد هم با داستان‌های 

متوسطی طرفیم. اما در مجموع یک سریال ترسناک خوب مقابل ماست.

تقویم تاریخ

تولد نویسنده پیشگو
ژول گابریــل ورن )۱۸۲۸ تــا ۱۹۰۵( نویســنده، شــاعر 

و نمایش‌نامه‌نویــس فرانســوی بود که بیشــتر شــهرتش را 

مدیون نگارش داستان‌های ماجراجویانه‌ای است که دنیای 

داســتان‌های علمی–تخیلی را دگرگــون کردند. ژول ورن 

بیشترین آثار ترجمه شده در جهان را داشته است. همکاری 

ورن بــا انتشــارات پیــر-ژول اتزل منجــر به خلــق مجموعه 

ســفرهای شــگفت‌انگیز شــد که مجموعــه داســتان‌هایی 

ماجراجویانــه و محبــوب بودنــد و مهم‌تریــن آن‌هــا عبارت 

بودند از سفر به مرکز زمین )۱۸۶۴(، بیست هزار فرسنگ 

زیــر دریــا )۱۸۷۰( و دور دنیــا در هشــتاد روز )۱۸۷۳(. 

در آغــاز آثار ژول ورن تنهــا در میان کــودکان علاقه‌مندانی 

داشت تا آن که منتقد و نویسنده‌ای به نام مارســل موره در دو کتاب ژول ورن بسیار شگفت‌انگیز 

)۱۹۶۰( و اکتشــافات ژول ورن )۱۹۶۳( او را به دنیا شناســاند. از آن به بعد دوستداران ادب با 

نظر جدی‌تری به ژول ورن می‌نگرند. ژول ورن حدود 80 داســتان بلند و کوتاه و رساله پژوهشی 

و مقاله نوشته‌اســت. وی با پیش‌بینی‌های ارزنده و روشــن‌بینانه خود، چراغ راهنمای نوآوران و 

دانشمندان پس از خود شد. امروزه کشتی هسته‌ای ناتیلوس به افتخار کشتی افسانه‌ای به همین 

نام در »بیست هزار فرسنگ زیر دریا« نام‎گذاری شده‌است.

برنامه‌های صداوسیما

 		 ساعت 23:40   شبکه دو
فیلم »منصور«

ساعت 22:30   شبکه نسیم	
برنامه »هزار و یک«

ساعت 22:30   شبکه مستند	
مستند »طوبی«

ساعت 20       		 شبکه افق
مجموعه »آخرین دیدار«

شبکه ورزش	 ساعت 23:30  
لیورپول – تاتنهام

ساعت 16        شبکه آی‌فیلم	
سریال »گاوصندوق«

روایت

تفأل روایت

بریده کتابریشه ضرب المثلفکردونی

   

پوشش کرُدهای عزیز کشورمان در زمان قاجار
»اوژن فلاندن« فرانســوی که در زمان محمدشاه 

قاجار به ایران ســفر کرده بود، درباره هموطنان 

کُرد در آن زمان می‌نویسد: »در ایران هر ناحیه‌ای 

لبــاس ویــژه خــود را دارد. مثــا لبــاس کردهــا 

نیم‌تنه‌هایی به رنگ‌های آبی، ســرخ یا زرد است 

که رویــش جلیقه پوشــیده و بــه دور کمر شــال یا 

کمربند چرمی می‌بندند. به ســمت راست کمر 

حلقه‌ای از پوستین آویزان و نوکش 

را بــا حلقه‌هــای طلایــی تزیین 

می‌کردنــد. در طــرف چــپ هم 

شمشیری قوسی شکل داشته‌اند 

که در غلافی از پوســت روباه ســیاه 

بوده است. اغلب تپانچه‌ای می‌بندند 

کــه بنــدش بــه گــردن آویزان اســت. 

شــلوارهای فراخ‌شــان به روی مچ پا افتاده که 

گاهی با نوارهای پهن به روی قوزک می‌بندند. 

کفش‌های عموم مــردم نوک برگشته اســت. 

کلاه بعضی دراز و نوک تیز از نمد حنایی رنگ و 

از برخی عرقچین سرخ رنگ است که در جلوی 

پیشــانی نــواری دارد. در میان آن‌هــا عده‌ای 

هستند که جامه‌ای دراز بر تن دارند با 

روپوش های گشاد با آستین‌های 

فــراخ و بلنــد و کلاه نــوک تیــز از 

پوست بز سیاه که تا پایین گوش 

می‌آیــد و دافــع خوبــی مقابل 

سرماست.«

 برگرفته از سفرنامه 

»اوژن فلاندن به ایران«

فهمی که تسکین دهنده 
است

اگر می‌گوییم رمان قالب ادبیِ رهایی‌بخشی 

اســت که دســت ما را در بیان ذهنیات‌مان باز 

می‌گذارد، باید این را هم افــزود که نمی‌توان 

با ذهنیت و نگرشی بســته قلم به دست گرفت 

و رمــان نوشــت. وقتی می‌پرســیم چــرا رمان 

مهم است، روشن اســت که در این پرسش امر 

خطیری نهفته اســت. اما واقعاً روشــن است؟ 

به گمانــم گاهــی ابهام را بــر روشــنی ترجیح 

می‌دهیــم چــون درد کمتــری دارد. اهمیــت 

رمان از آن روست که الزامی به روشنی یا ابهام 

در خود ندارد. بااین‌حال، روی همین مرزهای 

دوگانه در رفت‌وآمد اســت؛ میان نشــتیِ نفت 

در دریا، خاربته‌ها و پَرهیب‌های وهم‌انگیزی 

که در سیر داســتان به آن‌ها برمی‌خورَد، میان 

میل، نومیدی و مردمانی که از سپیده‌دمان به 

تی‌کشیدنِ دفترهای اداری مشغول می‌شوند 

و حکایتشــان در صفحۀ ۳۳ کتــاب می‌آید و از 

همین روست که رمان می‌تواند دستی به‌سوی 

فهــم دراز کنــد و معنای امــور را از نو بــه نظاره 

بنشیند. فهم ضرورتاً تســلی‌بخش نیست، اما 

به گمان من دســت‌وپنجه نرم‌کــردن با دانشْ 

حاکی از قدرت است. فهمِ جدید به ما احساس 

رهایی، تسکین و وجد می‌دهد، و نباید آن را با 

اسکرول‌کردن، تندخوانی و مصرفِ اطلاعات 

اشتباه گرفت.

بخشی از مقاله »دبورا لِوی« ارائه شده در »ترجمان«

آشپز که دوتا شد...
درباره ریشه این ضرب‌المثل پرکاربرد داستانی 

را چنین روایت می‌کنند که در سرزمینی بزرگ، 

حاکمی زندگی می‌کرد و روزی فرزند دلبندش 

بیمــار شــد. حاکــم دســتور داد بــرای او غذای 

مخصوص بپزند. دو آشــپز ماهر، مامور این کار 

شدند. آن دو، پخت‌وپز را شروع کردند و تصمیم 

گرفتنــد یــک آش خوشــمزه بپزند. امــا هنگام 

آشــپزی یکســره در کار هم دخالت می‌کردند. 

آش که آماده شد، آن را برای فرزند حاکم بردند. 

فرزند حاکم تا آن را چشــید، صورتــش را در هم 

کشید و آش را کنار گذاشت. حاکم از این اتفاق 

به شدت عصبانی شد؛ اما مرد دانایی که طبیب 

فرزند حاکم بود، لبخندی زد و گفت: »آشپز که 

دو تا شد آش یا شور می‌شود یا بی‌نمک«.

 

چراغ روی تو را شمع گشت پروانه
مرا ز حال تو با حال خویش پروا  نه

خرد که قید مجانین عشق می‌فرمود
به بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه

هيچ يک از دوستانم مرا با شناخت حقمّ زيارت نمى‌كند 
مگر اين كه در روز قيامت شفاعتم از او پذيرفته 

مى‌شود.
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